
 تقدیم بھ خانم پروانھ اسکندری برای مھرشان بھ ایران،

                                                                                           برای دغدغھ  ای کھ در سکوت نیز شنیده می شود،
 وبرای ایمانی کھ ھنوز بھ فردای این سرزمین دارند.

 پیمان ابراھیم؛ صلحی نا تمام در سایھٔ ایران و فلسطین

گاھی تاریخ با صدای بلند فریاد نمی زند؛ بلکھ آرام و بی  صدا مسیر خود را عوض می کند. پیمان ابراھیم یکی 

از ھمان لحظھ ھا بود. 

توافقی کھ نھ فقط چند امضا بر روی چند برگ کاغذ، بلکھ اعلام تولدِ نظمی جدید در خاورمیانھ بود؛ نظمی 

کھ در آن بخشی از جھان عرب تصمیم گرفت اصل قدیمی «اول فلسطین، بعد رابطھ با اسرائیل» را کنار 

بگذارد و مسیر دیگری را انتخاب کند. اما این پیمان دقیقاً برای چھ بھ وجود آمد؟ اگر بخواھیم با نگاهِ تحلیلی 

و مبتنی بر راستی آزمایی بھ موضوع نگاه کنیم، مھم ترین اھداف آن را می توان چنین خلاصھ کرد: 

۱- عادی سازی روابط سیاسی میان اسرائیل و برخی کشورھای عربی 

۲- ایجاد شبکھ  ای گسترده از ھمکاری ھای اقتصادی و سرمایھ گذاری 

۳- توسعھٔ ھمکاری ھای علمی، فناورانھ و اطلاعاتی 

۴- افزایش ھماھنگی ھای امنیتی در منطقھ 

۵- ایجاد موازنھ در برابر نفوذ منطقھ  ای جمھوری اسلامی ایران 

۶- شکل  دھی بھ نظم جدیدی در خاورمیانھ با مشارکت اسرائیل و دولت ھای عربی 

در پسِ این توافق، تنھا مسئلھٔ روابطِ دیپلماتیک قرار نداشت. ھدف، ایجادِ شبکھ ای از ھمکاری ھای اقتصادی، 

فناورانھ، اطلاعاتی و امنیتی بود کھ بتواند موازنھٔ جدیدی در منطقھ ایجاد کند. در این میان، نقشِ جرد کوشنر 

(Jared Kushner)، مشاورِارشدِ و داماد دونالد ترامپ (Donald Trump)، در طراحی و پیشبردِ این 

پروژه بسیار قابل توجھ بود 

در میان این اھداف، مسئلھٔ ایران جایگاه ویژه ای دارد. واقعیت این است کھ اسرائیل و برخی دولت ھای عربی 

طی سال ھای گذشتھ، نفوذ منطقھ ای جمھوری اسلامی، برنامھٔ موشکی و حضور نیروھای ھمسو با ایران در 

منطقھ را یکی از مھم ترین چالش ھای امنیتی خود تلقی کرده اند. از این منظر، پیمان ابراھیم بدون تردید 

ابزاری برای محدود سازی و مھارِ قدرت منطقھ  ای ایران نیز بوده است. 



اما شاید بزرگ  ترین اشتباهِ راھبردیِ منطقھ دقیقاً از ھمین نقطھ آغاز شود. زیرا ایران فقط یک حکومت 

نیست. 

ایران یک تمدنِ چند ھزار سالھ، یکی از کھن  ترین دولت ھای جھان، بزرگ  ترین کشورِ خاورمیانھ از نظر 

ظرفیت  ھای انسانی، یکی از مھم  ترین دارند گان منابع انرژی و یکی از حساس  ترین گره ھای ژئوپولیتیکی 

جھان است. کشوری با بیش از نود میلیون جمعیت، منابع عظیم نفت و گاز، موقعیت استراتژیک میان آسیای 

مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و اقیانوس ھند و تاریخی کھن  تر از بسیاری از دولت ھای امروزی منطقھ. 

بھ ھمین دلیل، نگاه بھ ایران صرفاً از دریچھٔ تھدید، می تواند خطایی راھبردی باشد. ایرانِ باثبات، توسعھ  یافتھ 

و دارای روابط متوازن با ھمسایگان، می تواند برای کل منطقھ یک فرصت تاریخی باشد؛ بازاری عظیم، 

شریک اقتصادی مھم، مسیر ترانزیتی بی بدیل و پلی میان شرق و غرب. 

بھ بیان دیگر، ایران می تواند برای منطقھ «برکت» باشد، نھ «زحمت».  ھمان  گونھ کھ کشورھای عربی نیز 

می توانند برای ایران فرصت باشند، نھ تھدید. اما در کنار ھمھٔ این تحولات، یک واقعیت ھمچنان پا برجاست: 

مسئلھٔ فلسطین. 

پیمان ابراھیم توانست روابط میان برخی دولت  ھای عربی و اسرائیل را تغییر دھد، اما نتوانست قدیمی ترین 

زخم خاورمیانھ را درمان کند. تا زمانی کھ مسئلھٔ فلسطین بھ شکلی عادلانھ، پایدار و قابل قبول برای طرفین 

حل نشود، منطقھ ھمچنان آبستنِ بحران خواھد بود. 

تجربھٔ دھھ ھای گذشتھ نشان داده است کھ نمی توان این مسئلھ را نادیده گرفت و انتظار داشت ثباتی پایدار شکل 

بگیرد. ھر بار کھ امید بھ حل آن کمرنگ شده، موج جدیدی از خشونت، افراط گرایی و بی  ثباتی سر برآورده 

است. از این رو، شاید مھم ترین پرسش امروز این نباشد کھ چھ کسی برنده و چھ کسی بازندهٔ پیمان ابراھیم 

است. 

پرسش اصلی این است کھ آیا خاورمیانھ می تواند از منطقِ دشمنیِ دائمی عبور کند یا نھ؟ آیا کشورھای عربی، 

ایران و اسرائیل می توانند روزی بھ این درک برسند کھ امنیتِ ھیچ  کدام از مسیر ناامن  کردنِ دیگری بھ دست 

نمی آید؟ تاریخ اروپا پس از قرن ھا جنگ این درس را آموخت. 

خاورمیانھ نیز دیر یا زود ناچار بھ آموختن ھمین درس خواھد بود. و شاید در نھایت، تنھا راهِ واقعیِ توسعھ، 

رفاه و ثبات در منطقھ نھ در ائتلاف  ھای موقت و نھ در موازنھ ھای نظامی، بلکھ در شکل  گیری صلحی 

پایدار میان ایران، کشورھای عربی و اسرائیل نھفتھ باشد. زیرا خاورمیانھ بیش از ھر چیز بھ صلح نیاز 

دارد. 



صلحی کھ در آن فلسطینیان احساس بی عدالتی نکنند، اسرائیلی ھا احساس ناامنی نکنند، کشورھای عربی از 

ثبات برخوردار باشند و ایران نیز بتواند جایگاه طبیعیِ خود را بھ عنوان یک قدرت بزرگ منطقھ ای بازیابد. 

در غیر این صورت، پیمان ھا تغییر خواھند کرد، دولت ھا خواھند آمد و رفت، اما بحران ھمچنان در زیر 

پوست این منطقھ زنده خواھد ماند. تاریخ بار دیگر ثابت خواھد کرد کھ ھیچ ملتی از راهِ تضعیف ھمسایھٔ خود 

بھ امنیتِ پایدار نرسیده است. 
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